
فــرمانده من
اصغر فکور

شهيد علی اكبر شيرودی

ديروز کـه نشسته بـودم و بـه عكس های 
شهدای هشت سال جنگ تحميلی و دفاع مقدس 
نگاه می کردم، يكهو متوجه سايه ای شدم. سرم را 
بالا گرفتم و پدربزرگ را ديدم. لبخند زدم و گفتم: 

»بابابزرگ اين شهدا را می شناسی؟« 
همين طـور کـه به عكس ها خيره شده بود، 
چند لحظه سكوت کرد و بعد گفت: »عزيزِ دلم 
مگه می شه اين آدمای بزرگ رو نشناخت؟! تازه 
فرض کن که نشناسم! همة شهدا برای ما آشنا 

هستن؛ حتی آگه اونارو نديده باشيم.«
نـمی دانم چـطور شد انگشتم رفت سمت 

بلندپروازبلندپرواز
عكسی که گوشة صفحه بود. پدربزرگ سرش را 
خم کرد و بادقت به عكس خيره شد. پرسيدم: 

»اين شهيد را می شناسی؟« 
ديـدم چشم هايش را بست و نفس عميقی 
کشيد. وقتی چشم هايش را باز کرد، اشك هايش 
اشك های  نـزديك  از  وقـت  هـيچ  ديدم.  را 
پدربزرگ را نديده بودم. اين بار با ترديد پرسيدم: 

»پدربزرگ شما اين شهيد را می شناسی؟«
چند بـار سرش را تكان داد و گفت: »بله 
عزيزتر از جانم، می شناسم! وقتی جوان تر بودم، 
بيشتر هم سن و سال های من آرزو داشتند، مثل 
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همين روزها بود که متوجه شد آمريكايی ها 
نفوذ زيادی در ارتش و نيروی هوايی دارند. 
برای همين هميشه می خواست روزی برسد 
ابرقدرتی  هيچ  سلطة  تحت  کشورش  که 

نباشد.
دورة  آموزش  از  بعد  بالاخره  علی اکبر 
خلبانی استخدام شد و به پادگان هوانيروز* 
و  ايام  گـذشت  بـا  شد.  منتقل  کرمانشاه 
استبدادي  رژيـم  بـا  مخالفت  زمزمه های 
محمدرضا شاه، علی اکبر احساس مـی کرد 
کشور  بـه  وزيدن  حـال  در  تازه ای  هوای 
است. اين هـوای تازه سخنرانی هايی  بود که 
آيت الله خمينی)ره( انجام می داد و با شجاعت 
تمام، بدونِ اينكه خودش اعلام کند، رهبر 
ستم ديدگانی شده بود که از رژيم استبدادي 
شاه بيزار بودند. علی اکبر و دوستانش اميدوار 
بودند که به زودی همه چيز تغيير کند. برای 
وظيفة  بزرگ ترين  مقطع  همان  در  همين 
خودش را اين می دانست که اعلاميه های 
رهبر انقلاب را در کرمانشاه پخش کند. البته 
همه ديده و شنيده بودند که او با صدای 
بلند از رهبر انقلابی که در راه بود، حمايت 

می کند.
بـالاخره روزهـای آزادی از ستمـكاری 
رژيم فرا رسيد و انقلاب پيروز شد. اما رژيم 
که هنوز اميدوار بود انقلاب مردم را شكست 
بدهـد، دوبـاره وارد مـيـدان شد. اين بار 
می خواست با فريب مردم کردستان آن ها 
را عليه انقلاب بشوراند. در همين روزها بود 
با تخصصی که در  که علی اکبر شيرودی 
خلبانی داشت، به جنگ ضدانقلاب رفت. 
شكست های پی درپی ضدانقلاب و همچنين 
پيروزی فرزندان آن ها به گوش همة مردم 
اين می رسيد. علی اکبر برای مرخصی چنده 
روزه به تنكابن رفته بود که خبر حملة  دشمنِ 
بعثی را به فرودگاه ها و مرزهای کشور شنيد. 
برای همين از باقی ماندة مرخصی چشم پوشی 
کرد و به پايگاه کرمانشاه برگشت. از آن 
روز به بعد علی اکبر همة زندگی اش را وقف 
پيروزی کشورش در جنگی کرد که به مردم 

کشورش تحميل شده بود. 
فرماندهی  دستـور  به  ايـام  همين  در 
هوانيروز چند درجة تشويـقی گـرفت و از 
ستوانيار سوم خلبان به درجة سروانی ارتقا 

يافت، اما طی نامه ای به فرمانده هوانيروز 
کرمانشاه در 9 مهر 1359 چنين نوشت:

هـوانيروز  پايـگاه  خلبـان  »ايـن جانب 
کرمانشاه هستم و تاکنون برای احيای اسلام 
و حفظ مملكت اسلامی در کلية جنگ ها 
شرکت کرده ام. منظوری جز پيروزی اسلام 
نداشته ام و به دستور رهبر عزيزم به جنگ 
که  درجةتشويقی  دارم  تقاضا  لذا  رفته ام. 
به اين جانب داده اند، پس بگيريد و مرا به 
درجة ستوانيار سومی که بوده ام، برگردانيد.« 
علی اکبر بعد از ماه ها و پس از صدها 
ساعت مـأموريت هوايی و انجام بالاترين 
هشتم  در  عاقبت  جنگی،  پروازهای  زمان 
رفيع  درجة  به   136۰ سال  ارديبهشت 
منطقة  در  بالگردش  آمد.  نائل  شهادت 
بازی دراز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 
از وصيت نامة شهيد علی اکبر  در قسمتی 

شيرودی آمده است:

به بابابزرگ خيره شدم. نگاهش را به 
آسمان آبی دوخته بود. دستش را گرفتم و 
گفتم: »بابابزرگ به نظرت ما چه وظيفه ای 

دربرابر اين شهدا داريم؟«
سـرم را بوسيـد و زيـر لـب گـفت: 
بزرگ ترين  اما  داريم.  زيادی  »وظيفه های 
وظيفة ما اينه  که يادمون نره برای سربلندی 
اين کشور زحمت های زيادی کشيده شده.« 
دستش را بوسيدم و صفحه را ورق زدم 

تا عكس های شهدای ديگر را ببينم.

شهيد علی اکبر شيرودی باشند. خلبانی که 
دمار از روزگار دشمنِ متجاوز درآورده بود.« 
تـازگی  بـرايم  پـدربزرگ  حرف هـای 
نداشت، چـون در مـورد شهـدای بزرگ 
کشورمان زياد تحقيق کرده بودم. اما اين 
پدربزرگ  زبـان  از  می خواست  دلم  بار 
سال ها  به  انگار  که  هم  پدربزرگ  بشنوم. 
قبل برگشته است، کنارم نشست و آرام 
شروع به حرف زدن کرد. با من نبود که 
حرف می زد! چون به جايی که نمی دانستم 
کجاست خيره شده بود و کلمات مثل رودی 

آرام از زبانش جاری می شدند:
.... علی      اکبر قربان شيرودی در فروردين 
1334 خورشيدی در روستای »بالا شيرود« 
تنكابن در خانواده ای کشاورز و متدين ديده 
در  را  دبيرستـان  تا  ابتـدايی  دوران  شود. 
مدرسه هـای بالا شيرود، شيرود و تنكابن 
تحصيـلات  پايان  از  پس  و  کرد  سپری 
دبيرستان برای يافتن کار به تهران رفت و 
در کنار آن به تحصيل ادامه داد. علی اکبر دو 
ويژگی مهم داشت: هم از نظر جسمی قوی 
بود و هم از نظر هوش. با جسم قوی اش کار 
می کرد تا کمك خرج خانواده باشد و با هوش 
عالی که داشت، خوب درس می خواند تا در 
آينده برای کشورش مفيد باشد. برای همين 
هميشه بالاترين نمره ها را داشت و شاگرد 

اول مدرسه بود. 
علـی اکبر  بـرای  دبيـرستـان  دوران 
شهر  توی  که  بود  بچه هايی  از  سخت تر 
زندگی می کردند. چون مجبور بود هر روز 
برای رسيدن به دبيرستان شش کيلومتر 
بود  دبيرستان  آخـر  سال  کند.  پياده روی 
رفت،  تهران  به  کار  پيداکـردن  برای  که 
ادامة  از  مهم تر  برايش  کار  هيچ وقت  اما 
تحصيل نبود. در همين سال هـا بود که با 
افكار و مبارزه های مردی روحـانی به نام 
آيت الله خمينی)ره( آشنا شد. علی اکبر که 
طعم ظلم و ستم را چشيده بود، عاشق افكار 
آيت الله شد. از همان موقع بود که علاوه بر 
تحصيل، شروع به خواندن کتاب های مذهبی 
کرد. بعدها هم به جلسه های درس و بحث 

آيت الله مطهری رفت. 
سال 1351 بود که علی اکبر توانست با 
رتبة برتر وارد دورة مقدماتی خلبانی بشود. 
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